
القول: في وقت التسلیم 

مبحث چهارم: وقت تسلیم زکات 

إذا أهـل الـثانـي عشـر وجـب دفـع الـزكـاة، ولا يـجوز الـتأخـير إلا لمـانـع أو لانـتظار مـن لـه قـبضها. وإذا عـزلـها 
جـاز تـأخـيره إلـى شهـر أو شهـريـن. والـتأخـير إن كـان لسـبب مـبيح دام بـدوامـه ولا يتحـدد، وإن كـان اقـتراحـاً 

لم يجز ويضمن إن تلفت.

هـنگامی که مـاه دوازدهـم آغـاز شـود پـرداخـت زکات واجـب می گـردد و بـه تـأخـیر انـداخـتن آن جـایـز نیسـت، مـگر مـانعی 
پیش بیاید یا مـنتظرِ مسـئول جـمع آوری زکات بـاشـد. اگـر زکات را کنار گـذاشـته بـاشـد جـایز اسـت یک یا دو مـاه تسـلیم آن را 
بـه تـأخیر بیندازد و اگـر تـأخیر بـه دلیلی مـباح بـوده بـاشـد تـا زمـان وجـود آن عـذر، اشکالی وجـود نـدارد و محـدود بـه 
مـدت زمـان خـاصی نمی شـود، ولی اگـر خـودسـرانـه و بـدون دلیل تسـلیم زکات را بـه تـأخیر بیندازد، جـایـز نیسـت و اگـر [مـال 

زکات] تلف  شود ضامن خواهد بود. 

ولا يـــجوز تـــقديـــمها قـــبل وقـــت الـــوجـــوب، فـــإن آثـــر ذلـــك دفـــع مـــثلها قـــرضـــاً، ولا يـــكون ذلـــك زكـــاة، ولا يـــصدق 
عـليها اسـم الـتعجيل، فـإذا جـاء وقـت الـوجـوب احتسـبها مـن الـزكـاة، كـالـديـن عـلى الـفقير، بشـرط بـقاء الـقابـض 

على صفة الاستحقاق، وبقاء الوجوب في المال.

پـرداخـت زکات پیش از واجـب شـدنـش جـایـز نیسـت و اگـر بـخواهـد آن را زودتـر بـپردازد بـه عـنوان قـرض پـرداخـت می کند و 
آن (مـال) زکات مـحسوب نمی شـود و بـه چنین کاری پـرداخـت پیش از مـوعـد نمی گـویند؛ بـنابـراین هـنگامی که وقـت 
) (این  1وجـوب آن فـرا بـرسـد آنـچه قـرض داده بـود را بـه عـنوان زکات بـه حـساب می آورد، مـثل طلبی که از فـقیر دارد ؛(

حکم) بـه شـرطی صحیح اسـت که قـرض گـیرنـده هـنوز جـزو مسـتحقان زکات بـاقی مـانـده و پـرداخـت زکات بـرای آن مـال 
نیز هنوز واجب باشد. 

ولـو كـان الـنصاب يـتم بـالـقرض لـم تـجب الـزكـاة، سـواء كـانـت عـينه بـاقـية أو تـالـفة. ولـو خـرج المسـتحق عـن 
الـوصـف اسـتعيدت، ولـه أن يـمنع مـن إعـادة الـعين بـبذل الـقيمة عـند الـقبض كـالـقرض. ولـو تـعذر اسـتعادتـها 

غرم المالك الزكاة من رأس.

اگـر مـالی که دارد بـه هـمراه مـقداری که قـرض گـرفـته روی هـم بـه حـد نـصاب بـرسـد زکات واجـب نمی شـود؛ فـرقی نـدارد 
) مـالی که در دسـت او بـوده  2که عین آن بـاقی بـاشـد یـا تـلف شـده بـاشـد. اگـر مسـتحق از صـفت (مسـتحق) خـارج شـود(

1- که می تواند همان طلب را به عنوان زکات حساب کند و از فقیر پس نگیرد. (مترجم)

2- مثلاً کسی که فقیر بوده است غنی شود و یا ایمانش را از دست بدهد و... . (مترجم)



) در این صـورت مسـتحق می تـوانـد از بـرگـردانـدن عین مـال امـتناع کند و قیمت آن را مـطابـق  3اسـت پـس گـرفـته می شـود؛ (

زمـانی که آن مـال را تـحویل گـرفـته بـود بـپردازد، مـثل حکم قـرض گـرفـتن؛ و چـنانـچه بـرای عـدم پـرداخـت، عـذری داشـته 
باشد مالک باید خسارت تمام زکات را بپردازد. 

ولـو كـان المسـتحق عـلى الـصفات وحـصلت شـرائـط الـوجـوب جـاز أن يسـتعيدهـا ويـعطي عـوضـها لأنـها لـم 
تتعين، ويجوز أن يعدل بها عمن دفعت إليه أيضاً.

چـنانـچه فـرد هـنوز هـم مسـتحق دریافـت زکات بـاشـد و شـرایط وجـوب زکات بـر آن مـال نیز وجـود داشـته بـاشـد، جـایز 
اسـت آن مـالی را که قـبلاً بـه عـنوان قـرض بـه او داده بـود از او پـس بگیرد و عـوض آن را بـه او اعـطا کند، زیرا قـبلاً این 

مال به عنوان زکات تعیین نشده بود و همچنین جایز است زکات را به کسی غیر از آن مستحق بپردازد. 
فروع ثلاثة:

نکات سه گانه: 

الأول: لـــو دفـــع إلـــيه شـــاة فـــزادت زيـــادة مـــتصلة كـــالـــسمن لـــم يـــكن لـــه اســـتعادة الـــعين مـــع ارتـــفاع الـــفقر، 
وللفقير بذل القيمة. وكذا لو كانت الزيادة منفصلة كالولد، لكن لو دفع الشاة لم يجب عليه دفع الولد.

اول: چـنانـچه گـوسـفندی را بـه مسـتحق اعـطا کند، سـپس ارزش آن گـوسـفند تـوسـط خـودش افـزایش یابـد (مـثلاً چـاق 
شـود) و فـقر آن فقیر نیز از بین بـرود، مـالک نمی تـوانـد آن گـوسـفند را پـس بگیرد و فقیر می تـوانـد قیمت آن را بـپردازد. اگـر 
افـزایش ارزش در چیزی جـدای از خـودِ گـوسـفند بـاشـد (مـثل بـچه دار شـدن گـوسـفند) بـاز هـم حکم بـه همین صـورت 

است، ولی اگر فقیر گوسفند را پس بدهد، واجب نیست بچۀ آن گوسفند را نیز بدهد. 

الثاني: لو نقصت يردها ولا شئ على الفقير.

دوم: اگـر (مـالی که بـه عـنوان قـرض در دسـت فقیر بـوده) نـاقـص شـود آن را بـرمی گـردانـد و چـیزی بـر عهـدۀ فـقیر 
نیست. 

الـثالـث: إذا اسـتغنى بـعين المـال ثـم حـال الـحول جـاز احـتسابـه عـليه، ولا يـكلف المـالـك أخـذه وإعـادتـه، وإن 
استغنى بغيره استعيد القرض.

3- یعنی قبلاً به مستحقی پولی را به عنوان قرض داده بودیم و الآن که وقت پرداخت زکات اموالمان رسیده قصد داریم تا همان قرض را به عنوان زکات 
حساب کنیم، اما الآن دیگر آن فرد، جزو افراد مستحق زکات نیست. (مترجم)



سـوم: اگـر فقیر بـا گـرفـتن این مـالِ قـرضی دارا شـود و پـس ازآن، وقـت مـحاسـبۀ زکات صـاحـب مـال فـرا بـرسـد، می تـوانـد 
هـمان مـالی که بـه فقیر داده اسـت را بـه عـنوان زکات حـساب کند و لازم نیست مـالک، مـال را از او پـس بگیرد (تـا فقیر 

 ( 4شود) و بعد به او برگرداند و اگر فقیر با مالی غیر از آن دارا شود باید مالک آن قرضی که به او داده را پس بگیرد.(

4- زیرا در حالت اول، فقیر با گرفتن آن مال قرضی دارا شده و اگر آن را پس بگیرد باز هم فقیر و مستحق زکات می شود، اما در حالت دوم فقیر با مالی 
غیرازآن قرض دارا شده و دیگر مستحق زکات نیست، چون حتی بدون داشتن آن مال قرضی هم دیگر فقیر نیست. (مترجم)




